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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1) الفضل ی حضرت ابا نامه ی در زیارتا نکته

 و صلی الله علیک یا اباعبدالله و صلی الله علیک یا اباعبدالله الله علیک یا اباعبداللهصلی 

 العباس الفضلی عظمت و بزرگی حضرت اباکه خاطرهشبی است  ؛شب عظیمی است ،شب تاسوعا

ضرت بالای سرِ ح های آخر که اباعبدالله در مقاتل نقل شده که در لحظه. شودها زنده میدر جان

؛ یک درخواست این بود کردند از ایشان دو درخواست الفضلحضرت ابانشسته بودند،  عباس

ی دلربایِ شما را چهرهدر این عالم دیگر که خون را از جلوی دیدگان من پاک کنید، تا من یک بار 

نبرید.  هاست، من را به سمت خیمهبود که تا وقتی جان در پیکرِ من ااین هم ببینم. درخواست دوم 

ی به خیمه داشتند ومی براز میدان خودشان را  ی شهداهمهپیکر  اباعبدالله ،دانید چون می

رشیدشان و آن پیکرِ فرزند  نتوانستند ببرند خودشانیک پیکر را  بردند؛ فقط می 1الحرب دار

یکر علی را به خیمه یید و پبیا هاشم،ای جوانان بنی ،هاشمتیانَ بَنیبود که فرمودند: یا فِ اکبر علی

از  اکبر بعد از شهادت علیاینکه چرا نتوانستند،  ،حال ببرند.نتوانستند را او  اباعبدالله .ببرید

کنار پیکر غرقِ  حضرتوقتی  .ندقدرت بردنش را نداشتو لذا چیزی باقی نماند  دیگر توانِ اباعبدالله

است که . نقل شده ندنداشتهم  د راننحرکت کتابِ اینکه روی پا دیگر ، آمدند اکبر به خونِ علی

جز این پیکرِ مطهّر، پیکر  رساندند. اکبر به پیکر علیحرکت کردند و خودشان را  زانو یحضرت رو

 دراز برا الفضلاما حضرت ابا .بردند ربالحداری به خیمه اباعبداللهسایر شهدا را خود 

ه چرا نبرید، این گونه تعبیر شده که حضرت شرمنده خواست کردند که من را نبرید و حالا اینکدر
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آبی  الفضلتنها امیدشان این بود که حضرت اباو تاب بودند  بیشدّت  بهآبی ها از بیچون بچهبودند؛ 

به حضرت  این تنها کاری بود که اباعبداللهو حضرت هم قول آب را داده بودند  برای آنها بیاورد؛

 الفضلن و به میدان رفتن را به حضرت ابادست به شمشیر برد ی اجازه ؛سپردند الفضلباا

ورق بر اصلاً شاید  کرد!چه می ددانخدا می ،شدر وارد میدان میبه این سردارِ رشیدی که اگ ؛ندادند

نوشته  هم از قول حاج آقا دولابی "الهدی مصباح"در  و کما اینکه بنابر آنچه نقل شده گشت؛می

که بردند تمام  در یک یورش در اول امر،، الفضلحضرت اباعبدالله و حضرت ابا رادر،این دو ب ،شده

در  به عقب راندند؛ار نفر را خیلی بیشتر از سی هز های دیگررنفری و بنابر نقلسی هزالااقل سپاهِ 

ها دهها هزار نفر و شاید بنابر بعضی از نقلدر آن طرف، و بودند دو نفر  فقطاین طرف  درکه  ییورش

شوند، حضرت همه را عقب زدند و برای اینکه از هم خبردار  .بودند صدهزار نفر سپاهبیش از 

سیدی و مولای یا  :دادندپاسخ می و حضرت اباالفضل !خی اباالفضلاَ :زدند صدا می اباعبدالله

از سمتی این دو بزرگوار . شدفوج افزوده میفوجمرتّباً ه این سپاه از کوفبه  ،دانیدمیکه چنان اباعبدالله.

 به سمت کربلاداشت هایی که از کوفه وری عقب زدند که آن عقبهط ،که به کربلا رسیده بودسپاه را 

–افتاد  آنجا به قلب حضرت اباعبدالله عقب زدند! قدراین رسید؛ های کوفه، دوباره به دروازهآمدمی

ی مقامات ، همهوعده کردیم آنچه به تو یهمه !که حسین جان -که بشود کرد به هر تعبیریحال، 

تو مستجاب ی دعا تحت قبّه از اینکه تربت تو شفا باشد؛ ،امت ی آنچه از شفاعتی الهی و همهعالیه

فاق نیفتد، ورق و شهادت اتّخواهی ورق برگردد  اگر می .شودعطا می به تودربست همه ... باشد و 

شمشیر را غلاف کردند و عرضه  نجا اباعبداللههماکه تعبیر حاج آقای دولابی این بود  برگردد؛

 لشکر شنیده بود که وقتی حضرت اباعبدالله .گیرمپس نمی ،ماهتپذیرف رامن آنچه  نه! :داشتند

ود و به همین رمی شیپعاشورا به سمت شهادت آن بزرگوار  ی کنند، دیگر واقعهشمشیر را غلاف می

 ور شد.  و حمله روحیه پیدا کرد لشکر دشمن ،دلیل

 تنها کاری که بهاین  و بودند که این قولی که داده بودندالفضل گویا شرمنده حضرت ابا ،درهرصورت

 الفضلابا اصرار حضرت اباعبدالله .نتوانستند انجام دهند ،آب آوردن بود کهحضرت سپرده شد 
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بودند.  ی لشکر اباعبداللهباقی مانده ی تنها رزمندهایشان چون  ؛را نپذیرفتندبرای رفتن به میدان 

از خود به شتر را پی البنینحضرت ام فرزنداناز  نرا، سه تخود برادر سه  الفضلحضرت ابا

ی همه بود. الفضلی حضرت اباداغ آنها هم بر سینهو  و آنها هم شهید شدندفرستادند میدان 

 حضرت اباالفضل برای و دیگران. الحسن بن اکبر، قاسم دند: علیرزمندگان هم شهید شده بو

حضرت میدان خواست.  ی اجازهلذا  ببیند؛ اباعبداللهاین غربت عجیب را از  بود کهخیلی سنگین 

 .ی آب بیاورمقدار ند،ملتهببسیار  از بی آبیها  خواهی کاری بکنی، بچه فرمودند: اگر می اباعبدالله

 تکویندر کل هستی و در باطن عطش که  کنیمصحبت عطش  به بحثراجعقسمت نشد امسال 

خیلی  آبی بیاور.حضرت فرمودند:  .حالا آنها بماند کند و حقیقت عطش چیست. چیست؛ عطش چه می

 !داشت: عموجانآورد و عرضه  عباس مشک را برای حضرت حضرت سکینه .امید بسته بودند

آن حادثه اتفاق افتاد، حضرت  وقتی که ؛یدبیاور آب مقداریشود ند، اگر میتاب ها خیلی بیبچه

مشک را نبرده بودم و آب اصلاً که ای کاش من داشت پشیمانی و ندامت از  حالتیگویا  سکینه

 حضرت سکینه ی خواسته نداز اینکه نتوانست الفضلگویا حضرت ابا حال،ایّعلینخواسته بودم. 

تا وقتی جانی در  لااقلد: پیکر مرا نگویمی لذاد؛ نحالت شرمندگی دارد، نمین کنهای حرم را تأ بچهو 

 .برنگردانیدها به خیمه دارم،پیکر 

داشتم وقتی  ،حضرتآن ، تا اینکه یکبار در حرم در ذهن و دل من بود الفضلاین حالت حضرت ابا

با یک حالت  اند؛ ایستاده با یک حالت شرمندگی گویا حضرت خواندم، دیدم ای داد بیداد!رت میزیا

در حرم که را  الفضلفرازهای زیارت حضرت ابا .نداین کار را انجام ده از اینکه نتوانستند خجلت

فراز به در  .نه گوییم:می الفضلداریم به حضرت اباایم و خواندم، دیدم که گویا ما ایستادهمی ایشان

اشید! تعابیر خیلی در خجل نباینق فضل جان! به خدا شما کم نگذاشتید؛الابا گوییممی ،رتزیا فراز این

در  رت را بخوانم، خصوصاًشود که این زیاتوفیق حاصل می هر وقت ،بعد از آن و دیگر عجیب است!

 کند با جان من!چه می داند خدا می حرم حضرت،
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 بخوانیم.با هم خواهیم وارد حرم شویم،  از همان ابتدا که میرا  الفضلحضرت ابا ینامهزیارت

بخوانیم و  در نظر بگیریم و این زیارت راحضرت آن یا حرم  الفضلحضرت ابای همین جا را خیمه

 بهره ببریم. امید که  کنیم. یتأمّلهمین فرازها در 

يقِينَ وَ ائهِِ الْمُرْسَلِينَ وَ عِبادِهِ الصّالِحِينَ وَ جَمِيعِ الشُّهَداءِ وَ البيِنَ وَ انَْبِيسَلامُ الِله وَ سَلامُ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَر  » صِّدِّ

ست که همان دمِ در، قبل از ااین سلامی  .« الزّاكِياتِ الط يِّباتِ فِيما تَ غْتَدِی وَ تَ رُوحُ عَلَيْكَ ياَ ابْنَ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ 

ی  مقرب، سلام همه ی کنیم. سلام خدای متعال، سلام ملائکهتقدیم میخدمت حضرت  ،ورود به حرم

صدّیقین، سلام همه را در  ی شهدا، همه ی عباد صالحین، همه ی و سلام همه انبیاء و مرسلین

. دهیمبلافاصله شهادت میاز آن، بعد . کنیمتقدیم می الفضلبه حضرت اباصبحگاهان و شامگاهان 

لِيلِ اَشْهَدُ لَكَ باِلت سْلِيمِ وَ الت صْدِيقِ وَ الْوَفاءِ وَ الن صِيحَةِ لِخَلَفِ الن بِ » :ببینید   یِّ الْمُرْسَلِ وَ السِّبْطِ الْمُنْتَجَبِ وَ الد 

 الفضل! مولای من!یا اباگوییم: میاز همان آغاز  ،بعد از سلام .«وَ الْمَظْلُومِ الْمُهْتَضَمِ   وَ الْوَصِیِّ الْمُبَ لِّغِ   الْعالِمِ 

وَ الْوَفاءِ وَ »در مقام تسلیم و تصدیق بودید.  نسبت به اباعبداللهبه اینکه شما دهم شهادت میمن 

در برابر : «لِخَلَفِ الن بِیِّ »کوتاه نیامدید  شما باوفا بودید؛ کم نگذاشتید؛ خیرخواه بودید؛ :«الن صِيحَةِ 

ی ابلاغ کننده و وصیّو راهنمای دانا  ی پیامبرو سبط برگزیده جانشین پیامبر مرسل

به  ن شروع زیارتاهماز در حقیقت . ومِ ستمدیده، حضرت اباعبداللهو آن امام مظل حقایقِ الهی

  این حالت شرمندگی؟! ؛ست که شما داریدااین چه حالتی  !که آقا جان کنیم حضرت عرض می

ا صَبَ رْتَ وَ احْتَسَبْتَ وَ اَفْضَلَ الْجَزاءِ بِممِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ص اَ  عَنْ سَسُولِهِ وَ عَنْ فَجَزاكَ اللهُ »

از جانب پیامبرش  به شما جزای خیر دهد؛ گوییم خدامی خواهیم؛صلوات خدای متعال را می :«اَعَنْتَ 

به خدا و صلوات خدا بر شما و بر آنها باد.  ؛و از جانب امام حسن و امام حسین منیناز جانب امیرالمؤ و

در قبال آن صبر و  :«عَنْتَ اَ بِمَا صَبَ رْتَ وَاحْتَسَبْتَ وَ » ؟هدر قبال چ عنایت کند.ا بیشترین جزا رشما 

ی آنچه داشتید، ایثار کردید و که همه در قبال آن اخلاصی که داشتید؛ شما نشان دادید؛پایمردی که 

ست ا اینیکو خانهچه  :«فَنِعْمَ عُقبَی الدّاسِ » .یاری کردید را به حساب خدا گذاشتید و اباعبدالله

  ی جاودانگی.خانه



 

 5 

و آن کسانی که تنفرین و لعنت خدا بر  :«مَنْ جَهِلَ حَق كَ وَ اسْتَخَف  بِحُرْمَتِکَ   لَعَنَ الُله مَنْ قَ تَ لَكَ وَ لَعَنَ اللهُ »

را نشناختند و به و ه حق عظیم تن کسانی کآ از رحمت خدا محروم باشند و را به شهادت رساندند

  خفیف شمردند. آن را تو بی ادبی کردند و تحرم

نَكَ وَ بَ يْنَ ماءِ الْفُراتِ » نفرین بر آن کسانی که بین تو و بین آب فرات حائل و مانع  :«وَ لَعَنَ اللهُ مَنْ حالَ بَ ي ْ

 شدند.

 دهم که تو مظلومانه به شهادت رسیدی.شهادت می :«اَشْهَدُ انَ كَ قتُِلْتَ مَظْلُوما  »

عملی را است وعده داده به شما در حق شما  و خدای متعال آنچه :«الَله مُنْجِزٌ لَكُمْ ما وَعَدكَُمْ  وَ اَن  »

  خواهد کرد.

ةٌ جِئْتُكَ ياَ ابْنَ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وافِدا  اِليَْكُمْ وَ قَ لْبِی مُسَلِّمٌ لَكُمْ وَ انَاَ لَكُمْ تابِعٌ وَ نُصْرَتِی »  يَحْكُمَ اللهُ  حَتّی   -لَكُمْ مُعَد 

رُ الْحاكِمِينَ   ؛ آمدم مهمان شما شدم؛وارد شدم منین! من بر شماای فرزند رشید امیرالمؤ :« وَ هُوَ خَي ْ

که خدای  و تابع شما هستم و یاری من برای شما آماده است تا زمانی که قلبم تسلیم شماست حالی در

ی نصرت و یاری شما نی تا قیامت من آمادهیع صادر کند و او بهترین حاکمان است؛متعال حکم 

 هستم.

 .با دشمنان شما نخواهم بودهرگز  با شما؛ ،من با شما هستم :« فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لا مَعَ عَدُوِّكُم»

به رجعت شما که دوباره به این عالم  من به شما ایمان دارم؛ :«اِنِّی بِكُمْ وَ باِِيابِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ »

  گردید، ایمان دارم. برمی

سانی که به مخالفت شما ی کهمچنین ایمان دارم به فرجام تیره :«وَ بِمَنْ خالَفَكُمْ وَ قَ تَ لَكُمْ مِنَ الْكافِريِنَ »

 .از کافران و به کشتار شما دست زدند استندبرخ

که شما را با دستهایشان و با زبانهایشان را خدا بکشد کسانی  :«قَ تَلَ الُله امُ ة  قَ تَ لَتْكُمْ باِلْايَْدِی وَ الْالَْسُنِ »

 به شهادت رساندند.

 :«الس لامُ عَلَيْكَ ايَ ُّهَا الْعَبْدُ الصّالِحُ » گوییم: می ،شویمخوانیم و وارد حرم میرا میفرازها ن بعد از اینکه ای 

ممکن  م؛ا هاشاره کرد قبلاً ؛ن هستیادتا یکی عبد و یکی صالح. :واژه استسلام بر تو ای عبد صالح. دو 
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نه عبد یعنی کسی که به حقیقت عبودیت نائل شده،  دیگری عبد باشد. وعابد یکی  د،متعبّیکی است 

حقیقتِ عبودیت در بلکه کسی که  راحتی؛، حال، به دشواری یا بهدهداینکه فقط عبادت انجام می

این قرآن دهد. کسی عمل صالح انجام می . یک وقتاست صالحی دیگر، واژهجانش محقق شده است. 

در کسی ا اگر امّ اینها رفتار و عملشان صالح است؛ .2«ال ذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ » زیاد دارد:جمله را 

شد، کسی خودش صالح نبا است شود. چون ممکنکم خودش صالح می عمل صالح پایمردی کند، کم

 شود.خودش صالح انسان ا کمال در این است که امّ ولی عمل صالحی از او سر بزند؛

الْمُطِيعُ لِل هِ وَ لِرَسُولِهِ وَ  -الِحُ دُ الصّ ي ُّهَا الْعَبْ اَ مُ عَلَيْكَ الس لا» کنیم:خطاب می الفضلبه حضرت اباحال، 

 الفضلبرای حضرت ابادر این فراز، ویژگی دیگری که  .«لَِِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع 

منین، این است که مطیع و فرمانبر بود، در برابر خدا، در برابر پیامبر خدا، برای امیرالمو ،شمریممیبر

 که درود و سلام خدا بر آنها باد.  برای امام حسن و امام حسین

به –بر تو! حقیقت سلام  !سلام بر تو :«وَ بَدَنِكِ  سُوحِكَ  الس لَامُ عَلَيْكَ وَ سحَْمَةُ الِله وَ بَ ركَاتهُُ وَ سِضْوانهُُ عَلى  »

م می ل سلای که اوّ«لام»و  «الف» -ام کرده هایی در بعضی مواقع اشاره اینکه حقیقت سلام چیست،

آن  ست.ا یک حقیقتیحقیقتِ السّلام،  گوییم السلام علیک،علیکم است. وقتی می غیر از سلامٌ ،آید

ن حقیقت را حاضر آ کسیاگر  مقام حضور است؛مال ایم که سلام  هگفت قبلاً حقیقتِ سلام بر تو باد!

 ٰ  وَ بَ ركَاتهُُ وَ سِضْوانهُُ عَلى الس لَامُ عَلَيْكَ وَ سحَْمَةُ اللهِ » کند.بر غایب که سلام نمی کند؛سلام می ،دید

  !باد ر تومطهّمغفرت و رضوان خدا بر تو و بر روح و پیکر  ،برکات ،و رحمت :«بَدَنِكَ وَ رُوحِكَ

ادِ الْمُناصِحُونَ لَهُ فِی جِه الْمُجاهِدُونَ فِی سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ الْبَدْسيُِّونَ  ما مَضى   اَشْهَدُ وَ اُشْهِدُ الَله انَ كَ مَضَيْتَ عَلى  »

گویم ؟ میهدهیم که چشهادت میداریم  !دباز ببینی .«ائهِِ اَحِبّ ابُّونَ عَنْ اَوْليِائهِِ الذّ نُصْرَةِ  اَعْدائهِِ الْمُبالِغُونَ فِی

این حالت  شما کم نگذاشتید.که گیرم دهم و خدا را هم شاهد میمیمن شهادت یا اباالفضل! 

                                            

 ؛25 ی آیه اعراف، ی سوره ؛9 ی آیه مائده، ی سوره ؛25 ی آیه نساء، ی سوره ؛25 ی آیه عمران، آل ی سوره ؛52 ی آیه بقره، ی سوره. 2

 .2 ی آیه یونس، ی سوره



 

 7 

دهم که شما در مسیری گام گذاشتید که اصحاب شهادت می دهد.حضرت را نشان میزدگی  خجلت

خدا، آن خیرخواهان برای دین در راه  آن مجاهدان ؛ندقدم گذاشتدر آن غربت اسلام، زمان بدر در 

رفتید که در نصرت کسانی به راه . راه را رفتید همان هم شما در مسیر جهاد با دشمنان خدا. خدا

 :«الْمُبالِغُونَ فِی نُصْرَةِ اَوْليِائهِِ الذّابُّونَ عَنْ اَحِبّائهِِ » ای کوتاه نیامدند:هذرّ به حد اکمل عمل کردند؛ خدا اولیاء

 رفتار کردید. آنگونه شما  .ی که مدافعان سخت حریمِ اَحبّاء خدا بودندکسان

عَتِهِ  اَحَدٍ مِم نْ وَفی  اءِ اَوْفَى جَز اءِ وَ وْفَ رَ الْجَز اَ اءِ وَ كْثَ رَ الْجَز اَ فْضَلَ الْجَزَاءِ وَ اَ  فَجَزَاكَ اللهُ » ابَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَ اسْتَج ببَِ ي ْ

ترین و جزاها را، فراوان خدای متعال بهترین جزاها را، برترین جزاها را، بیشترین :«اَمْرهِِ ةَ اَطاعَ وُلاوَ 

نشان که به بیعت خدا پایمردی دهند میجزایی که به کسی  ؛کندعنایت  به شما ترین جزاها راکامل

  برد.الهی فرمان می ءو از والیان و اولیا کنددهد؛ دعوت خدا را اجابت میمی

در خیرخواهی برای  دهم که شما کم نگذاشتید؛شهادت میمن  :«الن صِيحَةِ  انَ كَ قَدْ بالَغْتَ فِیشْهَدُ اَ وَ »

 قدم برداشتید. عیارتمام و اولاد و اصحابش اباعبدالله

  الفضل.ه میدان آمدی و کم نگذاشتی یا ابااوج توانایی خودت ب او ب :«وَ اَعْطيَْتَ غايةََ الْمَجْهُودِ »

و روح  انگیزاندخدا تو را در جمع شهیدان بر :«اَسْواحِ السُّعَداءِ اءِ وَ جَعَلَ سُوحَكَ مَعَ فَ بَ عَثَكَ الُله فِی الشُّهَد»

  !تو را همراه روح سعادتمندان قرار دهد

های بهشتی  ترین منزلهای خودش، وسیعو از بهشت :«ا غُرَفا  اَفْضَلَها مَنْزلا  وَ اَفْسَحَهانهِِ اَعْطاكَ مِنْ جِنوَ »

 های بهشتی را به تو عطا کند. غرفه و برترین

  دهد!یّون بالا ببرد و بزرگ قرار علّ و یاد تو را در بین :«وَ سَفَعَ ذِكْرَكَ فِی عِلِّيِّينَ »

يقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصّالِحِينَ   وَ حَشَرَكَ مَعَ »  شهدا و صالحانبا پیامبران، صدیقان، و تو را  :«الن بِيِّينَ وَ الصِّدِّ

 !محشور بدارد

 ه نیکو رفیقانی هستند برای انسان!چاینها و  :«وَ حَسُنَ اُولئِكَ سَفِيقا  »
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تو کم نگذاشتی.  دهم تو سستی و تنبلی نکردی؛دت میمن شها :«اَشْهَدُ انَ كَ لَمْ تَهِنْ وَ لَمْ تَ نْكُلْ »

اَشْهَدُ انَ كَ » .ماین تعابیر را نداری هانامه از زیارت یکدر هیچ .دهنده است این تعابیر خیلی تکان !ببینید

 سستی و تنبلی نکردی.  در یاری اباعبداللهدهم تو شهادت می :«لَمْ تَهِنْ وَ لَمْ تَ نْكُلْ 

  .قدم برداشتی این راه دردر امر خودت، بصیرت  یو تو بر پایه :« بَصِيرَةٍ مِنْ اَمْرِكَ  وَ انَ كَ مَضَيْتَ عَلى  »

  .نمودیپیروی  و از پیامبراناقتدا کردی  در این راه به صالحان  :«مُقْتَدِيا  باِلصّالِحِينَ وَ مُت بِعا  لِلن بِيِّينَ »

نَكَ وَ بَ يْن» نَنا وَ بَ ي ْ پس خدا بین ما و  :«اَسْحَمُ الرّاحِمِينَ ن هُ اَوْليِائهِِ فِی مَنازِلِ الْمُخْبِتِينَ فاَِ سَسُولِهِ وَ  فَجَمَعَ الُله بَ ي ْ

 اشاره کردیم که مقام جمع چه مقامیقبلاً که  دداریخاطر به  !ش جمع کندیپیامبرش و اولیا شما و

-نامه . یکی از زیارتشودبا حقیقت ولایت متحد می ،شودمقام جمع نایل انسان به  گفتیم اگر است.

نَكَ وَ بَ يْن» همین است. ،داردتاکید مقام جمع  ربهایی که  نَنا وَ بَ ي ْ سَسُولِهِ وَ اَوْليِائهِِ فِی مَنازِلِ  فَجَمَعَ الُله بَ ي ْ

منِ زائر را با تویِ  .جمع کندهای اهل تسلیم و فروتنی با هم در منازل و جایگاهما را  :«الْمُخْبِتِينَ 

ترین چراکه خدای متعال مهربان :3«الرّاحِمِينَ  فاَِن هُ اَسْحَمُ »با پیامبر و اولیاء خودش. و العباس  الفضلابا

 مهربانان است. 

این به بعد هر وقت زیارت حضرت لله از ا ءشا ان .این نکته اشاره کنمخواستم به  حال، ایّ علی

زیارت  حضرت را ،ام دیگر سالام و در ایّدر همین ایّیا  نصیب تان شد؛ در حرم آن بزرگوار الفضلابا

ی انسان را بهرهکه عنایت داشته باشید  ،وجود دارد در متن این زیارتکه  ی لطیفنکتهکردید، به این 

 کند. بیشتر میخیلی 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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